
آوا-عشق نمی میرد

اگھ . ھوا گرفتھ بود و بارون نم نم می بارید. خیابون ولی عصر طبق معمول خیلی شلوغ بود
کسی

ببینھ کھ داه یواش یواش راه میره و غم دنیا تو دقت می کرد می تونست دختری رو 
فریبا داشت راه میرفت سرش پایین بود و دلش می خواست . اون دختر فریبا بود. صورتشھ

چطور ھمھ چیز تموم شد؟ چطور شیده تونستھ بود باھاش این کارو بکنھ؟ شیده داشت . بمیره
غ بود؟ مگھ قرار نبود با ھم یعنی این ھشت سال ھمش درو. شیدۀ اون!!!! ازدواج می کرد

باشن؟ مگھ قرار نبود دو تا پیرزن غرغرو بشن باھم؟ مگھ شیده نگفتھ بود کھ اون تنھا 
عشقش ھست؟ پس چطور حالا می تونست ازدواج کنھ؟ وقتی از جلوی کافی شاپی رد شد کھ 

د کھ الان یک ھفتھ بو. ھمیشھ با شیده می اومدن بی اختیار اشکاش شروع کردن بھ ریختن
از ھمون وقتی کھ شیده زنگ زد. کارش شده بود گریھ .

“ نمی خوام دیگھ با تو ھیچ کاری داشتھ باشم. فریبا من دارم ازدواج می کنم .”
.و بعد تلفن و قطع کرد

کلی بھ موبایل و . لحنش اونقدر سرد بود کھ فریبا می خواست بره خودشو زیره ده پتو قایم کنھ
بعد از سھ روز زنگ و مسج زدن دیگھ خستھ شده . یده ای نداشتخونۀ شیده زنگ زد اما فا

فریبا ادم . خلاصھ کارش شده بود گریھ. دیگھ غرورش اجازه نمی داد کھ زنگ بزنھ. بود
یادش نمی یومد کھ قبل از این موضوع، آخرین باری کھ گریھ کرده بود چند سال . قوی بود
نکھ اون مالھ یھ مرد میشھ داشت داغونش فکر ای. امروزم روز عروسی شیده بود. پیش بود
شیده قسم خورده بود کھ برای ھمیشھ با ھم ھستن، . دلش می خواست مرده رو بکشھ. می کرد

صبح . نمی دونست چی کار کنھ. فریبا دیگھ داشت دیونھ می شد. حالا اینجوری کرده بود
اما منصرف شده . شومی خواست بره شیده رو بکشھ بعد خود. سعی کرده بود یھ اسلحھ بخره

. واسھ ھمین یھ مقدار سم تھیھ کرد. شیده رو بیشتر از این دوست داشت کھ بتونھ بکشتش. بود
دو ساعت گذشتھ بود و اون تو خیابونھ ولی . سھ ساعت فرصت داشت. سم رو خورده بود

شیده حتما با لباس عروس. دلش می خواست برای یھ بارم کھ شده شیده رو ببینھ. عصر بود
پس غرورش بھ دردش نمی . اون کھ داشت می مرد. دیگھ براش مھم نبود. خیلی خوشگل شده

یھ تاکسی دربست گرفت و رفت خونھ شیده. خورد …
.مادر شیده درو باز کرد
”سلام، شیده اینجاست؟“

“ آره عزیزم تو اتاقشھ. سلام فریبا جان .”
. عروسی دختراشون دارناز ھمون برقای کھ مامانا وقت. توی چشماش برق خاصی بود

اونقدر زیاد خونھ شیده اومده بود کھ مثل کفھ دستش اونجا . فریبا تشکر کرد و رفت طبقھ بالا
شیده کھ . نفس عمیقی کشید و بدونھ در زدن وارد شد. رفت پشت در شیده ایستاد. رو بلد بود

خدایا . ند اومده بودنفس فریبا ب. مات و مبھوت بھ فریبا زل زد.پشت میزش نشستھ بود، پا شد



برای چند لحظھ از یادش برد کھ اون داشت با یکی دیگھ ازدواج . شیده چقدر خوشگل شده بود
چقدر چیز داشت کھ می . وقتی یادش اومد درو بست و اومد جلوی شیده وایستاد. می کرد

دلش می خواست سرش “ آخھ چطور تونستی؟، مگھ عاشق من نبودی؟”خواست ازش بپرسھ 
در “ چقدر خوشگل شدی”اما وقتی دھنوشو باز کرد فقط “ کثافت ووو. دروغگو”زنھ داد ب

شیده داشت گریھ می کرد. اومد .
” لطفا برو. تو واسھ چی اومدی؟ تو قرار نبود بیای .”
”چیھ، ھنوز شوھردار نشده اینقدر از من بدت میاد؟“

”!فریبا لطفا برو“
.شیده داشت از شدت گریھ می لرزید

فقط اومدم تو . می دونی کھ دوست ندارم گریھ کنی. توروخدا بس کن. ا گریھ می کنیحالا چر
دوست . عصاب فریبا بیشتر بھ ھم ریخت. اما گریھ شیده کمتر نشد“ .لباس عروسیت ببینمت

شیده اول سعی . رفت کھ اونو بغل کنھ. نداشت گریۀ ھیچ کسی و ببینھ چھ برسھ بھ عشقش
سرشو گذاشت روی شونۀ فریبا و گریھ . د توی بغلش اروم گرفتکرد کھ کنارش بزنھ اما بع

دیدن من انقدر ”. رفتن نشست رو تخت. فریبا م داشت اشک می ریخت اما بی صدا. کرد
”دردناک بود؟

“ من.. …تو نمی فھمی. فریبا نمی خواستم اصلا ببنمت ….”
“ تی اگھ عاشق اون ح. مھم اینھ کھ تو خوشحال باشی. ھیچ عیبی نداره. عیب نداره شیده

”شدی
“ برو یھ دوست . ندونی بھتره. لطفا برو. نمی خواستم بھت بگم. فریبا اینطور نیست. نھ نھ نھ

بی خیال من شو. دختر خوب پیدا کن .”
“ حالا تو میگی دوست . می خواستم بقیھ عمرم با تو باشھ. من عاشق توم! چی داری میگی

”!دختر بگیر؟؟ چیو بھ من نگفتی بگو ببینم
“ نمی خوام ضربھ بخوری برو. برو فریبا. نھ نمیشھ .”

“ “ .شیده آه شکست خورده ای کشید و روی تخت دراز کشید“ شیده تا نگی چی شده نمیرم
گفت کھ باید . خلاصھ شبکی اومد تو اتاقم. نمی دونم چطوری. ھفتھ پیش بابام ھمھ چیزو فھمید

بھم گفت کھ منو . من از اینجا میرم. گفتم نھمن. ھمھ ارتباطم با تو رو قطع کنم و ازدواج کنم
گفت نمیذاره ابروشو . اینقدر میزنھ تا نتونم نفس بکشم بعد برای ھمیشھ تو خونھ قفلم می کنھ

. ون روز کھ بھت زنگ زدم اون بالاسرم وایستاده بود.گفتم برام مھم نیست. اینطوری بریزم
اما گفت کھ بھ . اون تلفنو بھت نکنمفریبا من حاضر بودم ھمھ استخوانھامو بشکونھ اما

نمی تونستم اینو تحمل . اونام تورو اعدام می کنن. کلانتری خبر میده کھ تو چیز خورم کردی
نمی خواستم ھیچ وقت آسیب . بھ خدا بیشتر از زندگی خودم دوستت دارم. کنم مجبور شدم

ببخشید. نمی تونستم با اون ازدواج کنم. من مرگ موش خوردم فریبا. ببینی .”
نمی خواست بھ شیده . فریبا شیده رو بغل کرد. حالا ھردوشون داشتن حسابی گریھ می کردن

“ .ھمھ چیز درست میشھ عشق من”. پیشونیشو بوسید. بگھ کھ اونم سم خورده و ناراحتش کنھ



بعد ازیک ربع فریبا. ھمدیگھ رو بوسیدن و ھمونطور دراز کشیدن
دوستت دارم“ گفت  ”

“ ت دارممنم دوست ”
……..

دو ساعت بعد وقتی مادر شیده وارد اتاق شد با جسد دخترش و فریبا روبرو شد کھ توی بغل 
اما فقط پدر . ھمھ متاثر و متعجت بودند کھ چی شده. ھم بودن و لبخند شرینی بھ لب داشتن

.شیده میدونست چی شده


